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هجری  هفتم  سدۀ  در  نسوی،  اسعد  زین الدین  حکیم  چکیده: 
خواجه  ایرانی  نامدارِ  حکیم  همراهانِ  و  یاران  از  و  می زیسته 
افضل الدین کاشانی بوده است. متأسفانه تذکره ها و مناب�ع رجالی 
یا در مورد او سکوت کرده اند، یا  آنچه آورده اند، مشتمل بر لفّاظی و 
کلیات است و هیچ اطلاعی از دوران حیات او به دست نمی دهند. 
نام این حکیم نخستین بار در مصنّفات افضل با احترام بسیار 
او دیده می شود که  نام  آمده است. در سفاین ادبی، اشعاری به 
ارتباط او را با افضل کاشانی به خوبی نشان می دهد. تنها قصیدۀ 
مدارج  رسالۀ  مباحث  منظوم  تقریر  رسیده،  ما  دست  به  که  او 
الکمال افضل است. برخی از رباعیات منسوب به زین نسوی  به 
نام حکیم عمر خیام، سنایی غزنوی و افضل کاشانی نیز شهرت 
دارد. در مقالۀ حاضر، اطلاعاتی که در مورد زندگی او به جا مانده 
است، به همراه اشعار گرد آمده از سفاین و مجموعه های خطی، 

عرضه می گردد.

کلید واژه: زین الدین اسعد نسوی، افضل الدین کاشانی، شعری 
فارسی در قرن هفتم، رباعیات سرگردان

سیدعلی میرافضلی

 زین الدین اسعد نسوی 
حکیم و شاعرِ گمنام سدۀ 

هفتم هجری



Zainuddin As’ad Nasavi;
An Unknown Sage and Poet of the 7th Cen-
tury
Seyed Ali Mirafazli

Abstract: Hakim Zainuddin Asad Nasavi lived 
in the 7th century of Hijri and was one of the 
friends and companions of the famous Iranian 
Hakim Khaja Afzaluddin Kashani. Unfor-
tunately, the biographies and books of Rejal 
have either remained silent about him, or what 
they have provided is too general and does not 
provide any detailed information about his life. 
The name of this sage is mentioned for the first 
time in the works of Afzal with great respect. 
In literary collections, there are poems named 
after him, which show his connection with 
Afzal Kashani. The only poem of his that is 
available today is the poetic expression of Afzal’s 
treatise named Madaraj al-Kamal. Some of the 
quatrains attributed to Zain-e-Nasavi are also 
known as the works of Hakim Omar Khayyam, 
Sanai Ghaznavi and Afzal Kashani. In this arti-
cle, the information that has been left about his 
life is presented along with the poems collected 
from collections and manuscripts.
Keywords:  Zain al-Din As’ad Nasvi, Afzal al-
Din Kashani, Persian poetry in the 7th century, 
wandering quatrains
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زین الدین اسعد نسوی از حکما و شاعران گمنام ایرانی است که به احتمال بسیار در اواخر قرن ششم 
کوتاهـی از  یسـته اسـت. در مصنّفـات افضل الدیـن کاشـانی، گفتـار  و نیمـۀ اول قـرن هفتـم هجـری می ز
»سـخنان خواجه زین الدین قدّس الله روحه در جواب نوشـتۀ مرحوم قاضی صفی« نقل شـده اسـت. در 
ورقـی بعـد، پاسـخ مکتـوب »سـلطان الحکمـاء زین الدیـن النسـوی« بـه پرسـش قاضـی رکن الدیـن صفـی 
ی نوشته است: »لابد این ها ارتباطی  بیدگلی آمده است. ذیل این دو یادداشت، مرحوم مینوی یا مهدو
کرده انـد«.1 بنـده هـم مدت هـا در  کـه در مجموعه هـای آثـار خامـۀ او درج  بـا افضل الدیـن داشـته اسـت 
ذهنـم در مـورد ارتبـاط ایـن دو یادداشـت بـا افضـل کاشـانی سـؤال ایجـاد شـده بـود و جواب روشـنی برای 
آن نمی یافتم. عزالدین عبدالعزیز کاشـانی چند بیت از اشـعار او را در سـفینۀ ادبی روضة الناظر و نزهة 
الخاطـر نقـل کـرده اسـت. بنابرایـن، نـام نسـوی در محافـل علمی و ادبی کاشـان مطرح بوده اسـت. با این 

حال، چند و چون ارتباط او با افضل الدین کاشی همچنان در پردۀ ابهام بود. 

 3869 شـمارۀ  دسـتنویس  از  بـرگ  یـک  تصویـر  آسـایش  احسـان  گرانقـدرم  دوسـت  پیـش  مـاه  چندیـن 
کتابخانـۀ فاتـح اسـتانبول را برایـم فرسـتاد. ایـن دسـتنویس، نسـخه ای ارزنـده از دیـوان متنبّـی اسـت و در 
ی )د. 468 ق( درج شـده اسـت. کاتب نسـخه، احمدبن  هوامش آن، منتخبی از شـرح واحدی نیشـابور
، و هوامش آن را  ی اصـل دیـوان را در ماه صفـر ی اسـت. و احمدبـن عطـا ملقـب بـه جـلال ابـن دلال بخـار
در جمادی الآخر 663 قمری کتابت کرده است. بعد از متن اصلی نسخه، به خطی غیر از خط کاتب، 
گویـا در همـان حـدود و حوالـی، بـا قلمـی جلی سـه رباعـی از »قطب المحققیـن خواجه زین الدین اسـعد 

نسوی« کتابت شده است. 

ین الدین اسعد نسوی راست فی رباعی قطب المحققین خواجه ز
دیــــــــو و ملک و پــــــــری به فرمان تو شــــــــدچــــــــون نور خــــــــرد2 قبلــــــــۀ ایمان تو شــــــــد

چندان کــــــــه نظر کنــــــــی همه آن تو شــــــــدتو دیــــــــدۀ دل روشــــــــن و بینا کــــــــن و بس

 له
ً
وایضا

ینــــــــی ای دلبــــــــا یــــــــار دمــــــــی گــــــــر بنشــــــــینی ای دل بــــــــر جــــــــان غــــــــم او را بگز

دلشــــــــادی تو چــــــــون از رخ خوبش باشــــــــد ای  بینــــــــی  چگونــــــــه  دگــــــــری  از  پس 

 له
ً
وایضا

بــــــــه تو دست رســــــــی خواهد بودسرگشــــــــته ز تــــــــو عقل بســــــــی خواهد بود آنکه  بی 

1( مصنفات افضل الدین کاشانی، 668-666
2( در اصل: نور ر خرد



آینۀ‌پژوهش  197
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
26زیناالدین اسعد نسوی  حکیم و شاعرِ گمنام سدۀ هفتم هجری

من دل  دســــــــتگیر  ک،  مغــــــــا تیــــــــره  ین  کســــــــی خواهد بود3ز اَر  باشــــــــد  تو  نور  هم 

گرهـی از مجهـولات شـخصیت او را بـرای مـن بـاز  دانسـتنِ اینکـه نـام زیـن الدیـن نسـوی اسـعد اسـت، 
ی، همـان »اسـعد نسـائی« اسـت کـه خواجـه افضـل در خاتمـۀ نسـخۀ فارسـی رسـالۀ  کـرد و دانسـتم کـه و
ی را مشـوّق خـود در برگـردان فارسـی رسـاله دانسـته اسـت: »از  مـدارج الکمـال از او بـه نیکـی یـاد کـرده و و
بـرادران رونـده و یـاران کوشـنده، اسـعد نسـائی کـه در همراهـی و موافقـت و مسـاعدت بـا مـا قـدم راسـخ و 
ی پیغـام بـه تمنّـای  ی را مونـس و ندیـم جـان سـاخت و از درون و عزیمـت صـادق داشـت، ایـن نامـۀ تـاز
یادت  ی به پارسـی مترجم شـدی، نفع تاب فروغش بر قوّت نظر ز گر این نامۀ تاز خیال چنان رسـید که ا
ی نقل کردم«.4 از این اشارت،  ی به الفاظ در گشتی؛ و اجابت این خواهش، واجب دیدم تا از لغت تاز
ـت درج دو نامـۀ او در مصنّفـات افضـل کاشـانی 

ّ
ارتبـاط نزدیـک اسـعد نسـائی بـا خواجـه افضـل و عل

دانسـته می شـود. زین الدیـن اسـعد نسـوی از یـاران معتمـد افضـل بـوده و مـن احتمال می دهم کـه این یارِ 
یسته است. پایگاه علمیِ زین الدین نسوی تا بدانجا بوده که بزرگان منطقه،  ، در کاشان می ز خراسانیِ او
پرسـش های فلسـفی خـود را بـا او در میـان می گذاشـتند. احتمـالًا ایـن پرسـش و پاسـخ ها، بعـد از فقـدانِ 
اسـتاد او خواجـه افضـل کاشـی رقـم خـورده و کار دسـتگیری جوینـدگانِ دانـش، بـا او بـوده اسـت. القابی 

همچون »سلطان الحکماء« و »قطب المحققین« گویای شخصیت علمی این حکیم نزد قدماست. 

کهـن پارسـی اسـت،  گـرد آمـده و مشـتمل بـر اشـعار  کـه در سـدۀ نهـم هجـری  در سـفینۀ شـاعران قدیـم 
گردآورنده بعد از نقل سه رباعی افضل الدین کاشی، یک رباعی از زین الدین نسوی در مرثیۀ افضل نقل 

کرده است. متأسفانه از این رباعی فقط بیت اولش در نسخه موجود است:

ین الدین نسوی گوید در حق افضل کاشی ز
کرد کرد5رفت آنکه جهــــــــان را به خرد روشــــــــن  در ســــــــیر و درنگ، نیک  و بد روشن 

ایـن رباعـی ناقـص، پیونـدِ عاطفـی و پیوسـتگیِ معنـویِ میـان افضـل کاشـانی و زیـن نسـوی را بهتر نشـان 
می دهد.

همـان طـور کـه پیشـتر گفتیـم، عبدالعزیـز کاشـانی، در سـفینۀ ادبـی خـود دو رباعـی و یـک قطعه به اسـم 
زین نسوی آورده است:

ین نسوی ز

یس کتابخانۀ فاتح، برگ 228 پ. این رباعی به افضل کاشـی نیز منسـوب اسـت )دیوان حکیم افضل الدین  3( دیوان متنبی، دسـتنو
کاشانی، 91(.

4( همانجا، 671
یس 651 سنا، 467 5( سفینۀ شاعران قدیم، دستنو
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یــــــــز داده بــــــــر بــــــــاد ز جهل ز بی خبــــــــری کار اجل داشــــــــته ســــــــهلای عمــــــــر عز و

پیش ز  ســــــــگالیده  ساله  صد  دو  مهــــــــلاسباب  یک ســــــــاعته  زمانــــــــه  از  نایافتــــــــه 

ین الدین نسایی ز
که بی وســــــــیلت نام و نشان، نشان بدهندبــــــــرادران صفــــــــا را تعارفــــــــی ازلی اســــــــت

اهــــــــل هنر الهی میان  اســــــــت  که داد صدق و حقیقت درآن میان بدهندفراســــــــتی 

ران بــــــــه قضایای صــــــــورت عقلی بدهندهنــــــــرو بی زبان  موالات،  شــــــــرح  که  بســــــــا 

ین نسوی  ز
نغنــــــــودمدر جُســــــــتن جــــــــام جم جهــــــــان پیمودم  شــــــــبی  و  ننشســــــــتم  زی  رو

بودم6ز اســــــــتاد چو وصف جام جم بشــــــــنودم مــــــــن  جم  جهان نمای  جــــــــام  خود 

از رباعیاتـی کـه عزیـز کاشـانی بـه نـام نسـوی آورده، رباعـی اول، هم به خواجه افضل منسـوب اسـت و هم 
بـه حکیـم سـنایی غزنـوی.7  رباعـی دوم را بـه نـام حکیم عمر خیام آورده اند و احتمال دارد، از او باشـد.8 
همیـن سـه قطعـه را اوحـدی بلیانـی ذیـل شـرح حـال »خواجـه زین الدیـن نسـایی«  آورده و چـون چیـزی از 
احوال گوینده نمی دانسـته، در مورد او با عبارات کلی دو سـه خط انشا نویسـی کرده اسـت: »سـالک راه 
ینـت شـاهد حق نمایـی، خواجـه زین الدیـن نسـایی. از افـراد اصفیـای قدمـا و امجـد اذکیـای  آشـنایی، ز
حکماست. به غایت عالی قدرِ صاحب أل بوده، به مراتبِ علیّۀ کمال واصل شده، از مجاز به حقیقت 
قدم توفیق در نهاده؛ و گزیده و رسـیده، عارف واقف اسـت و در زمان از متوسـطین بسـیار اقدم اسـت«.9 
عرفـات العاشـقین تأثیـر پذیرفتـه، ضمـن نقـل  از  ی از مواضـع تذکـره اش  کـه در بسـیار والـه داغسـتانی 
قطعـۀ سـوم )رباعـی دوم( بدیـن عبـارت بسـنده کرده اسـت: »خواجـه زین الدین نسـوی، از جام حقیقت 
، رضاقلی خان هدایت نیز به نام و شعر او اشارتی داشته است:  سرخوش بوده«.10 از تذکره نویسان متأخر
»زین الدین نسوی قدّس سرّه، از محققین و مدققین شهر نساست و آن از توابع دشت خاورانِ خراسان 
است. شیخ زین الدین نسوی از اعاظم فضلا و عرفا بوده، این رباعی منسوب به اوست: در جستن جام 
جـم جهـان پیمـودم...«. 11 همان طـور کـه مشـخّص اسـت، هیـچ کـدام از این سـه مؤلـف، وقوفی بـر احوال 

، 301ر یس دانشگاه استانبول، 107پ، 113ر 6( روضة الناظر، دستنو
7( دیوان حکیم افضل الدین کاشـانی، 134؛ دیوان سـنایی غزنوی، 1151. اوحدی بلیانی نیز به این اشـتراک توجه داشـته اسـت: »این 

رباعی که مذکور می شود، هم از اوست و به سهو بعضی از حکیم سنایی دانسته اند« )عرفات العاشقین، 3: 1534(.
8( رک. رباعیات خیام و خیامانه های پارسی، 193

9( عرفات العاشقین، 3: 1534
یاض الشعراء، 2: 894 10( تذکرۀ ر

یاض العارفین، 402 11( تذکرۀ ر
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این حکیم نداشته اند. 

یس که بخش عمدۀ آن در 852 ق کتابت شده، این رباعی به نام  در بیاض نظم و نثر کتابخانۀ ملی پار
ین الدین نسوی ره« درج شده است: »خواجه ز

پــــــــیگر زآنکه بر اســــــــتخوان نمانَــــــــد رگ و پی بیــــــــرون  منــــــــه  توفیــــــــق  خانــــــــۀ  از 

طی.12گــــــــردن منــــــــه اَر خصــــــــم بود رســــــــتم زال حاتم  بود  دوســــــــت  اَر  مکش  منّت 

یـدم، دوسـت خوبـم احسـان آسـایش  همچنـان کـه منابـع را بـرای یافتـن اشـعار زین الدیـن نسـوی می کاو
یادآور شد که در جُنگ اشعار شمارۀ 5319 کتابخانۀ ملک، قصیده ای بلند از زین الدین نسایی موجود 
ـکات ملک الشـعرای بهـار بـوده، در قـرن دهـم هجـری کتابـت شـده و در 

ّ
کـه از متمل اسـت. ایـن جُنـگ 

شـناخت شـاعران کهن و اشعارشـان، منبعی سـودمند اسـت. قصیدۀ نسـوی، 91 بیت دارد و در انتهای 
یخ سرایش قصیده قبل از  آن، بیتی از افضل کاشانی در تأیید شعر او گنجانده شده است. بنابراین تار
فوت حکیم افضل کاشـانی اسـت و باید در اواخر سـدۀ ششـم یا اوایل سـدۀ هفتم هجری قمری نگارش 
یافتـه باشـد. بعـد از بررسـی دقیـق ایـن جُنـگ، متوجه شـدم که کاتب این قصیده را دو بار نوشـته اسـت، 
بـار نخسـت تحـت عنـوان »ملـک الحکمـاء و الشـعراء زین الدیـن لنبانـی« و بـار دوم به صـورت صحیح. 
با توجه به اینکه شـاعر در ابیات آخر قصیده، به زادگاه خود نسـاء نیز اشـارت دارد: »منشـیِ این معانی 
شخصی است کز نساست«، می شود حدس زد که نسبت لنبانی را کاتب سهواً و بر اثر سبق الذهن به 
جای نسوی آورده است؛ چرا که شعر ماقبلش از اشعار رفیع الدین لنبانی است. این دو نقل، در برخی 

یم: جزئیات با هم اختلاف هایی دارند. ما متن قصیده را با سنجش هر دو روایت در اینجا می آور

ین الدین نسایی گوید ملک الحکماءوالشّعراءز
کجاســــــــتای دل! یقین بدان که جهان سربه سر بلاست کآغازت از چه آمد و انجام تا 

پُر عدو که زمین است  بر خود بســــــــاز زآنکه جهان تا به سر بلاستاز خود برون مشــــــــو 

برگذرگه است عَرین  که شــــــــیر  اژدهاستایمن مشو  هم خوابت  که  نیکْ  باش  بیدار 

که هم صحبت عزاستشادی مدار چشم که غمگین شوی به دل ر  ین سورِ بی سرو ز

گوش مــــــــدار  نواها   ، ســــــــپهر مطــــــــرب  ین پرده بی نواستاز  کو گرچه بانواســــــــت، در

یش در گوش جانْتْ هرنفس از مرگ صد نداستتو ایمنی به  غفلت و شادی به  عیش خو

. رباعی به حکیم عمر خیّام نیز منسوب است )طربخانه، 36(. یس، 266ر یس کتابخانۀ پار 12( بیاض نظم و نثر، دستنو
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رِ جاه و مال مابعدِ هر صباح در این جایگه مساســــــــتکای خفتۀ جهالت و مغــــــــرو

گرفتــــــــی در این مقام از موکب صباستتو چون زمیــــــــن قرار  تیزتر  به  سَــــــــیر  عمرت 

گیر آخر بنــــــــای خانه نه بر هفت گردناســــــــتخود اختــــــــلاف چار عناصــــــــر به ترک 

ک محنتی است هر ســــــــاعتی ز غصّۀ ایّام صد عناســــــــتهر لحظه ای ز گردش افلا

ر فلک نیکْ بی وفاستیک دم چو نیستی نفســــــــی در وفای عهد که دو ین  از گو  کم 

که خصم دانش تو جز بخود رجاستبیزار شو به ذات خود از هرچه جز تو است یرا  ز

ز روح و عقل زآنک کین درد را ز بحث چنین چیزها دواســــــــت بحثی بکن ز دانــــــــش وَ

تــــــــن ز چه افتــــــــاد؟ باز دان کین  تیرگی است  جمله  و آن  جملگی  صفاستپیوند جان و 

با روشنیش چشــــــــمۀ خورشید با حِباست از جملــــــــۀ مدارج خواجه کــــــــه پیش عقل

ین نکته پُر حیاستیک نکتــــــــه را ز فتح دوم13 شــــــــرح می دهم هرچند چشم جانم از

دوتاســــــــتیکتــــــــا چو تار بــــــــاد دلم پیــــــــش خاطرش من  جان  ابدا  منّتــــــــش  بار  کز 

گفتار خوب او چو خرد در خور ثناســــــــتفرموده اســــــــت و کرده اشارت بدین طریق

یا مایۀ بقاستکز تن نخســــــــت بار طلب گرچه شد پدید خود گوهری اســــــــت مُرده و

مُرده می شــــــــود بقاســــــــت، چــــــــرا  فناســــــــتگر مایۀ  قابل  او  گوهر  که  شــــــــد  معلوم 

عاقبت بــــــــه  نباشــــــــد  فســــــــاد  قابل  چیزی که کون صورتش از نشو و از نماستچون 

وآن گونه نطفه را ســــــــبب از گوهر غذاستچون نطفه ای است مبدأ او چون نظر کنی

ز مبــــــــدأ غذا چــــــــو تفحّص کنــــــــی تمام دانی کــــــــه آن ز جانور و یا نه از گیاســــــــتو

ک و آب و آتش و از گوهر هواســــــــتبی هیچ شک چو مبدأ این هر دو بنگری از خا

یــــــــن چارگانه بــــــــا همه اجســــــــام مابقی از جســــــــم مطلقند بگو کین نظر خطاستو

کو را ز چیست مایه  و آغازش ازچه خاستچون یافتی به عقل چنین جســــــــم را ببین

بـی »فتـح« و در  13( در روایـت اول: ودم، در روایـت دوم: دوام. منظـور از فتـح دوم، بـاب دوم رسـالۀ مـدارج افضـل اسـت کـه در اصـل عر
ترجمۀ فارسی »گشایش« نامیده شده است.
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اســــــــت، وگرنه چو دیگران او راســــــــت مبدئی که بدان مبدأ او بپاستخود مبدأ خود 

بحثی بکن که خسته دلان را از آن شفاستاکنون ببین که مایۀ گوهر ز چیســــــــت و باز

گوهرست رواســــــــتهرگوهری است چیز و نه هرچیز  کنی  گوهر  مایۀ  بــــــــه  را  چیز  گر 

ر چیز نیســــــــت باخبــــــــر از گوهر و عَرَض مراســــــــتو چیزها  کین  ید  بگو چون  ناچیز 

درست بشد  وجودش  ارچه  باشد  چیز  خلاستهم  این  جز  جایی  ید  گو آنکه  رغم  بر 

گرت ذرّه ای ذکاســــــــتاز چیز مطلق اســــــــت مرین جمله را وجود یاب این لطیفه  در

اســــــــت ز چیز مطلق هم چیز مطلق  گه  برصدق این سخن چو ببینی هم او گواستآ

گوهــــــــر جدا جدا کرد به  که  ین چیزهــــــــا  جز آنکه او به ذات از این چیزها جداستو

افزود و نه بکاستدر جمله حال ها کــــــــه بگفتیم یک به یک یش نه  گوهر به ذات خو

آشناســــــــتباطل نشــــــــد یگانگــــــــی اش در وجود خود بــــــــا یگانۀ مطلق بس  که  یرا  ز

یی در نیامده ست جسمت  اگرچه  جسم  گلیم  است  گر عصاستدر جســــــــم نیز هیچ دو

اعــــــــراض همچنین ز  یگانه اند  یــــــــک  گر مَتی استهر  گر اَین و  گر فعل و انفعال و ا

باز برون شد ز هر یکی که  از جنس خود عطاستوآن شــــــــاخه ها  را یگانگی  نوع  هر 

زآن  است  این که مُبدع این جمله یک خداستچندان کــــــــه می روی همه اجــــــــزا یگانه اند

استواستاین بوده همچو یوســــــــف در چاه چار طبع ز  رو کنون  مصر  ملک  تخت  بر 

یراکه  این  سخن چو خرد خوب  و جانفزاستبــــــــار دگــــــــر ز مبدأ ایــــــــن جمله بــــــــاز دان ز

هرجا که کثرت است به هرحال پیشواستکثرت  بسی  است نیست  شکی  اندر آن و14 یک

ت اســــــــت هر عددی را چو بنگری
ّ
و اعداد از آن یک  است که بانظم و بانواستیک عل

آن یک که مبدأ است، همان باز منتهاستتو صد هــــــــزار یا صد و یــــــــا پنج فرض کن

ت ســــــــه شــــــــد
ّ
ت دو آمد و دو عل

ّ
بر ولاستیک عل و نظم  این نمط  بر  بی حصر هم 

زن و هم درست آمدنِ معنا. « ندارد. افزودۀ ماست هم به جهت اصلاح و 14( در اصل: »و



197  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

هـقققققققققــقققم
زیناالدین اسعد نسوی  حکیم و شاعرِ گمنام سدۀ هفتم هجری 31

گرت ذرّه ای دهاستیک   بی دو هست  و نیست   دو بی یک  به  هیچ  وجه بندیش ای ســــــــلیم 

لیکن سه بی  دو نیست و  برین گونه مقتضاستممکن بود که بی سه، دو باشد به ذات خود

که ابتداستیک  در یکی  یکی است  و صد اندر یکی است صد کثرت آن را  پس نیست هیچ 

رت چو بنگری یر این یکی است ضرو گر قواستدر ز گر نفس ا گر عقل و گوهر است و ا

گوهر اســــــــت که آن مایۀ بلاستاوّل فروغ عقل و دوم نفس و  پس جسم مطلق است 

اوّلین چیــــــــز  از  نشــــــــد  ممتلی  عقــــــــل  ید که امتلاســــــــتبا  مابعــــــــد او ز چیز که گو

از زمان آید  ین پس زمان و هرچه پدیــــــــد  گر نماستز گر نشو ا یرِ جســــــــم رفت، ا در ز

زخ است که نمودار دو ین اســــــــت آن مقام که آن آتشین سراستاین است آن جهان  و

وآن  مشکلی است این که در او پادشه گداستآن موضعی است این که خداوند بنده شد

گنگ و الکن است کور و ناطقِ او  ین  کش تو نطق می نهی، آن صدمۀ صداستبیناش  و

جسمش به طبع مُرده و جان نیز در وباستعقل آمده ســــــــت واله و گوهر به حال مرگ

یی چه ماجراستاز زندگیش مرگ و ز مرگش حیات خاست گو فهمت چو در نیابد، 

جان شکر است  سموم  همچو  صباش  یاستباد  آب حیاتش آتش و نفط  است و بور

ز هر یکی به هر نفس از گونه ای جفاستدشــــــــمن بُوَند15 و چنگ به خون تو کرده تیز و

گر فقر اگر غناســــــــتآسوده آن کس اســــــــت که دل برگرفت از او ، ا فارغ بــــــــود ز هر دو

این جایــــــــگاه دل از  جایی گزین که جان و روان را از او ثناستبرگیــــــــر  بی درنــــــــگ 

یه های هاستنزدیک عقل نیســــــــت تفاوت در این مقام کز قهقه است خنده و از گر

امید آن مدار که جایت بر از سماســــــــت16چون در نشیب چاه طبیعت بمانْدْ جانْتْ

یب نگر چون سخن سراستدر قیــــــــد این حبایل، بی مرگ کفته شــــــــد بیچاره این غر

ک تیــــــــره به اندیشــــــــه و برفت جایی که نفس و جان و روان را از او چراستآمــــــــد به خا

ید )روایت دوم(. متن، تصحیح قیاسی است. 15( در اصل: یزند )روایت اول(، یز
زن مصراع در این ضبط، مخدوش است.  16( در اصل )هر دو روایت(: برتر از سماست. و
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کی بینی این که جمله جهان  را ز تو ضیاست17دل تیره گشــــــــت و جــــــــان و روانت در آرزو

گهیت از تن و تن نزد من هباســــــــتغافل شــــــــدی ز جمله مبــــــــادی این زمان این آ

آسیاستچندین هزار صنعــــــــت18 موزون نمود عقل سنگِ  آس کُنان  چشم  پیش  در 

بنیوش این سخن که روان را از او جلاستبپذیر این حدیث کز او روشــــــــن است دل

گهی ز جمله مبادی چرا تراســــــــت؟گر مبــــــــدأ و مبــــــــادی خود نیســــــــتی بگو کین آ

که عقل را بین ز غبار تو توتیاســــــــتتو چیســــــــتی بگو و چه چیزی  ر در چشــــــــم دو

گاهــــــــی از وجــــــــود خــــــــود و از بقای خود گهی، این خود چه کبریاستآ وزخود به خود  هم  آ

گه بود ز خود آ کــــــــه  گهیت، پس این عین ابتلاستجز خود به من نمای  ر نیست آ و

که روشــــــــن شــــــــود دلت آن مدار  تــــــــا در روان روشــــــــن تو ذرّه ای هواســــــــتامّیــــــــد 

تو روان  بینــــــــد هرگــــــــز  روی صدق  یاستکــــــــی  ر در  تحقیق،  به  همیشه،  تو  روی  تا 

گرامیت منزوی است تا بــــــــازِ همّتت همه در حبس انزواســــــــتسیمرغْ شکل، جانِ 

ژرف نکته های  این  از  جانت  نیست  گاه  پیشت چو یاسمین و سمن، سیر و گندناستآ

گر نی شکر به ذوق تو بی طعم چون کُماستعیب از مزاج توست نه از اصل و گوهر است

در پیش هر خسیس میان بسته چون قباستکی بر کلاه چرخ نهــــــــی پایِ جان چو جان

کم بهاستگر بــــــــر جمال خــــــــود نظــــــــرت اوفتد دمی آن مایه  از  که هر دو عالم  دانی 

مُنشیِ این  معانی، شخصی است کز نساستکی بینی این جهان چو به نزدیک دانشت

این لحظه وقت خاتمت و نوبت دعاستگفتیــــــــم بــــــــس دراز ز هر گونه ای ســــــــخن

ز نفس و روح و عقل جز تو که یارَد از تو نکو بی جمال خواست19این پُر ز جسم و گوهر وَ

لیکــــــــن در این مقام گذر بر زبان ماســــــــتجــــــــز تو نباشــــــــد آنکه خبــــــــر می دهد ز تو

17( این بیت در روایت نخست نیست. 
18( در روایت دوم: صورت موزون.  

19( کذا در اصل؟
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ز توست اینکه بر دو جهان عقل پادشاستچیز از تو چیز آمد و ذات از تو ذات شــــــــد و

یش تــــــــازه کنی روح من به لطف ، بی فرّ و بی بهاستاز روح خو کآن را که نیست روح تو

راســــــــتباقــــــــی کنــــــــی روان مرا چون وجــــــــود عقل طریق  بر  مرا  مســــــــیر  کنی  ثابت 

راضی شــــــــدم بر آنچه ترا بر سرم قضاستبیــــــــزارم از وجــــــــود خــــــــود و از بقــــــــای تن

رضاستهرکس بــــــــه عقل واهب راهــــــــی همی روند تو  قضاهای  به  بهترین،  راهِ  خود 

این بیت خواجه افضل الدین کاشی گفته است در آخر این قصیده
ین قصیده سخن کان فزون تر است از هرکه درجهان، نه خود از هرکه در نساست20هست اندر

بیـت آخـر قصیـده، آنچنان کـه از نسـخه بـر می آیـد، سـرودۀ افضـل کاشـانی در تأییـد قصیـدۀ زین الدیـن 
نسـایی اسـت. نسـایی در قصیـدۀ خـود از آموزه هـا و اصطلاحـات افضـل کاشـانی در رسـایل فلسـفی اش 
گرفتـه و قصیـدۀ او بـه نوعـی، تقریـر منظـوم اندیشـه های افضـل اسـت. نسـایی در بیـت پانزدهـم  مـدد 
قصیـده، از »مـدارج خواجـه« یـاد کـرده کـه منظـورش رسـالۀ مـدارج الکمـال افضـل کاشـانی اسـت کـه بـه 
یـح افضـل در خاتمـۀ رسـاله، ترجمـۀ آن از عربـی بـه فارسـی، بـه تشـویق نسـایی صـورت گرفته اسـت.  تصر
طبـق بیـت شـانزدهم، قصیـدۀ نسـائی شـرح یـک نکتـه از »فتـح« یـا گشـایش دوم از رسـالۀ مـدارج افضـل 
اسـت. این باب ، کوتاه ترین باب رسـاله مذکور اسـت: »در بیان آنچه بدان جدا شـد مردم از جز مردم«.21 
گانه برای مشتاقان   بررسی تطبیقیِ رسالۀ افضل با قصیدۀ نسایی می تواند خود موضوع یک تحقیق جدا

این مباحث باشد.
آنچه در این یادداشـت عرضه شـد، مجموع آن چیزی اسـت که در سـفینه های کهن به اسـم زین الدین 
، اشـعار یـا اطلاعـات دیگـری از این حکیم  اسـعد نسـایی یافتـه ام. ممکـن اسـت در جسـتجوهای بیشـتر

فراموش شده پیدا شود.

سخن آخر
در  اسـت.  بـوده  کاشـانی  افضل الدیـن  حکیـم  نزدیـکانِ  و  یـاران  نسـایی،از  اسـعد  زین الدیـن  حکیـم   -
ی در  مصنفات افضل، به نام او تحت عنوان »اسـعد نسـایی« و »زین الدین نسـوی« اشـاره شـده است. و

یسته است. اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم می ز
- افضـل کاشـانی، رسـالۀ مـدارج الکمـال خـود را بـه خواسـت اسـعد نسـایی از عربـی بـه فارسـی در آورده 

است. 

یس کتابخانه ملک، 413-409؛ 522-517. ، دستنو 20( سفینه اشعار
21( رک. مصنفات افضل الدین کاشانی، 30-26
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- نسـوی، قصیـده ای مفصـل )91 بیـت( بـه زبـان فارسـی در شـرح بـاب دوم رسـالۀ مـدارج الکمـال افضـل 
تقریر کرده و افضل کاشانی در انتهای قصیده، بیتی در تأیید آن سروده است.

- از نسـوی، شـعری در مرثیـۀ افضـل کاشـانی باقـی مانـده کـه گویای عمـق رابطۀ معنـوی و عاطفی این دو 
نفر است.

- در مصنفـات افضـل، دو یادداشـت کوتـاه از زیـن الدیـن نسـوی در پاسـخ سـؤال قاضـی صفی الدیـن 
ی بعد از مرگ افضل، پاسـخگوی سـؤالات علمـی ارادتمندانِ  یاد، و بیدگلـی موجـود اسـت. بـه احتمـال ز

او بوده است.

، شـش رباعـی و یـک قطعـه سـه بیتـی نیـز بـه نـام زین نسـوی در سـفاین ادبی درج  - غیـر از اشـعار مذکـور
شده است. رباعیات نسوی به سنایی غزنوی، خیّام و افضل کاشانی نیز منسوب است.

شـعر  و  نـام  هدایـت،  رضا قلـی  و  داغسـتانی  والـه  بلیانـی،  اوحـدی  یعنـی  تذکره نویسـان،  از  تـن  سـه   -
ی که در عرفات  »زین الدین نسوی« را در آثار خود آورده اند، اما چیزی از احوال او نمی دانسته اند. اشعار
، عرفـات  کاشـانی اقتبـاس شـده، و منبـع دو تذکـرۀ دیگـر العاشـقین آمـده، از روضـة الناظـر عبدالعزیـز 
العاشـقین اوحدی بوده اسـت. اوحدی بلیانی با توجه به مأخذ خود، نسـوی را از متوسـطین اقدم )یعنی 

شاعران قرن ششم یا هفتم هجری قمری( می دانسته است.

- اشـعار زین الدیـن نسـوی، جنبـۀ حکمـی و اخلاقـی دارد. بعضـی از رباعیـات او دارای معانـی خیامانـه 
است.
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